
 سياست دفاعي ي مجله
 1393بهار، 86ي  سال بيست و دوم، شماره

 

 البلاغه اي از منظر قرآن و نهج خدمت سربازي حرفه

 1 حبيب االله حليمي جلودار 20/08/1392تاريخ دريافت مقاله: 
 2 تيارعزت االله پا 03/11/1392   تاريخ تأييد مقاله: 
  173 - 200    صفحات مقاله:   

 چكيده:
ها بـراي انجـام    شود. دولت ي نخستين وظايف حكومت قلمداد مي دفاع و حفظ امنيت، در زمره

كنند كه خـدمت   هاي گوناگوني در تأمين و آموزش نيروي انساني استفاده مي ي خطير از شيوه اين وظيفه
ي خـدمت   نه در اين جهـت اسـت. بـا وجـود ايـن، تاريخچـه      اي ديري اي مرسوم با سابقه سربازي، رويه

كـه نظـر    سربازي در اسلام، يكي از موضوعاتي است كه هنوز به آن پاسخ روشني داده نشده اسـت. ايـن  
شود، چه بوده اسـت؟ و   اكنون در كشور ما اجرا مي ي خدمت سربازي به شكلي كه هم درباره (ع)بيت اهل

هـاي كلّـي و مـبهم     پاسخ مانده و يا بـا پاسـخ   ست يا خير؟ همواره بيه» مقدس«آيا چنين چيزي اساساً 
تحليلي سامان يافته؛ در پي تبيين ايـن مسـأله    -مواجه شده است. بنابراين، اين مقاله كه به روش توصيفي

باشـد. از ديـدگاه حضـرت     البلاغـه مـي   در نهـج  (ع)چنين گفتار حضرت علـي  بر اساس آيات قرآن و هم
هاي تحققّ امنيت هستند و ملتّ جـز بـا تكيـه بـر      و سربازان، دژهاي محكم ملتّ و راه ، لشكريان(ع)علي

عنـوان اولـين و    بـه  (ع)تواند بر پاي خود بايستد. حقيقت نيروهاي مسلحّ در كلام حضـرت علـي   آنها نمي
هـايي   رو، آن بزرگـوار، شـرايط و ويژگـي    ترين عامل ايجاد و بسط امنيت تجليّ يافته است.از اين اساسي

 دهد.     ي پيش رو را تشكيل مي دارند كه موضوع بحث مقاله براي لشكريان و سربازان بيان مي
*  *  *  *  * 

 واژگان كليدي

 .البلاغه اي، نهج خدمت سربازي، قرآن كريم، سربازي حرفه

                                                      
 ندران.استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه ماز - 1
 دانشجوي كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه مازندران. - 2
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 مقدمه

هاي اخير، خدمت سربازي هم از نظر اجتماعي و هـم از نظـر امنيتـي و دفـاعي،      در سال
مهم و مطرحي در سطح جامعه و نهادهاي حكومتي بوده است. از يك سـو، وضـعيت    موضوع
ي  لحاظ شرايط امنيت و تهديدها، نيازمند وجود نيروهاي نظامي آماده اسـت و رهنامـه   كشور به

اي معتقدنـد   دفاعي ما نيز تا حدود زيادي متّكي به نيروي انساني است، بر همين اسـاس، عـده  
كنـد و   كنوني، بخش قابل توجه و ضروري نيروهاي مسلحّ را تأمين مـي سربازي حتّي به شكل 

چنان وجود داشته باشد؛ اما از سوي ديگر، شرايط اجتمـاعي و اقتصـادي، باعـث شـده      بايد هم
تـري بـه سـربازي نشـان      تر در جامعه باشند و تمايـل كـم   دنبال حضور سريع است تا جوانان به

اي، كارآمدي لازم را  ناسان معتقدند كه سربازان غيرحرفهدهند. در چنين فضايي، برخي از كارش
 چنين در شرايط حاضر، نياز جدي به اين همه سرباز وجود ندارد.  در جنگ نداشته باشند. هم

در نظام جمهوري اسلامي ايران، موضوع نيروهاي مسلحّ از نظر اعتقادي نيز مورد توجـه  
هـاي   عتقادات اسـلامي اسـت و يكـي از تفـاوت    قرار گرفته است؛ زيرا مبناي حكومت ايران، ا

هاي سياسي، امور نظامي آن است. ديدگاه اسـلام نسـبت    اساسي حكومت اسلامي با ساير نظام
به دفاع و جهاد، زيربناي ساختار نيروهاي مسلحّ جمهوري اسلامي ايران است. بر اساس عقايد 

، بلكه عموم مردم وظيفه دارنـد تـا   اسلام، امور نظامي منحصر به ارگان و يا افراد خاصي نيست
كـه در غالـب    براي حفظ و حراست از اسلام و مرزهاي حكومت اسـلامي بكوشـند. در حـالي   

عنوان يك امر ملّـي   تر، به عنوان شغل براي گروهي از مردم يا با ديدي آرماني كشورها اين امر به
از منظـري بـالاتر و والاتـر    شـود، در اسـلام    دوستي تلقي مـي  پرستي و وطن ي ميهن و با انگيزه

 گردد. ي الهي محسوب مي عنوان يك وظيفه به
، شـريعت ، وجوب دفاع از آئينيعي شد كه در هيچ نظام و مكتب و توان مد به جرأت مي

» جهاد«ي اسلام مطرح نشده است تا آنجا كه  كشور، مردم و حقوق فردي و اجتماعي، به اندازه
 اي گونـه  بـه  ؛جنگ نرم، بر همه واجب كرده است ياسرد و يعني جنگ » قتال«به شكل  حتّيرا 

 در حقيقـت ؛ ("إِنَّ اللَّه يحب الَّذينَ يقَاتلُونَ في سبيِله صفًّا كَأَنَّهم بنيانٌ مرْصوص"فرمايد:  كه مي
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كـه گـويى بنـايى ريختـه شـده از       خدا دوست دارد كسانى را كه در راه او صف در صف چنان
 ـ   ) 4/(صـف  .)كنند اند (محكم و غيرقابل نفوذاند) جهاد مى سرب ق ايـن  بـديهي اسـت كـه تحقّ

اهداف و احكام، جهاد در راه خدا، تجميع تمامي قواي انسـاني و ابـزاري نظـامي، ايجـاد يـك      
 ـ تشكّ گـردد و يـك    ق مـي ل منسجم و محكم (بنيانٌ مرْصوص)، در تشكيل ارتش و سـپاه محقّ

سـلطه  شود و  ق مينطقي است كه اگر نباشد، فقط اهداف دشمنان محقّواجب عقلي، شرعي و م
 د.گرد شان آسان مي براي بر مسلمانان

ي عمومي هم بخشي  ي كيفيت تشكيل اين ارتش و سپاه كه ارگان نظام وظيفه البته درباره
بيـان  ها و شرايطي بيان شده است كه پس از  البلاغه ويژگي باشد، در قرآن كريم و نهج از آن مي
ي خــدمت ســربازي در برخــي از كشــورهاي دنيــا، بــه بيــان آن  اي مختصــر دربــاره تاريخچــه

 پردازيم.  مي

 اي در جهان ي خدمت سربازي حرفه نگاهي به تاريخچه

) كه در اصل به معناي فرآيند يادگيري است، در قرن هفـدهم  disciplineي انضباط ( واژه
وجـود آورد.   شـد كـه ايـن آمـوزش را بـه      ق مـي شـده اطـلا   به آموزش نظامي و رفتاري كنترل

ي سازمان نظامي پيش از همه در ارتش هلند پديـد آمـد و سـپس بـه      هاي استاندارد شده شكل
سرعت به سراسر اروپا راه يافت. موريس شاهزاده اورانژ در قـرن شـانزدهم نخسـتين آكـادمي     

ي اروپا بـه روش اسـتاندارد    رههاي او بعدها در سراسر قا نظامي را در اروپا تأسيس كرد. آموزه
رويِ منظّم و پا برداشتن افراد و داير كردن خطوط  هاي يكسان، قدم در آمد. او يونيفورم و لباس

ي بوروكراسـي در خـدمات    ها مدلي بـراي توسـعه   فرماندهي را ابداع كرد. بدين ترتيب، ارتش
هاي ثابت بزرگ كه افراد در آن  وجود آوردند. از اين دوران، ارتش هاي ديگر به اداري و سازمان

ي جوامع امروزي  صورت ويژگي عمده اي را طي كنند، به ي خدمت حرفه توانستند يك دوره مي
  )374 :ش1374(گيدنز، در آمدند. 

هاي نوين، با كادر افسري آغاز شد. افسران تا اوايـل قـرن    اي شدن در ارتش فرآيند حرفه
ي اول (اشـراف) جنـگ هنـوز     مزدور بودند. بـراي دسـته  ي اشراف يا  نوزدهم، معمولاً از طبقه



 

 

176

جله
م

 ي 
ال 

، س
عي

دفا
ت 

اس
سي

وم
و د

ت 
يس

ب
ره
شما

 ،
 ي 

86 ، 
ار 
به

13
93

   

ي دوم (مزدور) فعـاليتي بـراي سـود و منفعـت مـادي محسـوب        نوعي سرگرمي اما براي دسته
داد. اصـلاحات   اي بودند كه به آنهـا پـول مـي    شد. افسران مزدور گوش به فرمان هر فرمانده مي

اي كـردن ارتـش بـود. بـراي      اي حرفهنظامي دولت پروس در اوايل قرن نوزدهم گامي ديگر بر
استخدام افسران، سياست گزينش آشكار، انتخابات كتبي و معيارهاي منظّم ترفيـع برقـرار شـد.    

مـيلادي، مـدارس    1900ي كشورهاي بزرگ اروپايي، ايـالات متحـده و روسـيه تـا سـال       همه
كردنـد. در ايـن    هاي گـزينش و ترفيـع بوروكراتيـك دايـر     آموزش نظامي را با استفاده از شيوه

هـاي معـين    دوران، افزون بر افسران، بخشي ديگري از كادرهاي مورد نيـاز ارتـش بـراي دوره   
 ي اجباري بود.   شدند، اما منبع اصلي تأمين سربازان، كماكان نظام وظيفه زماني استخدام مي

ي نخست قرن بيستم به تداوم نظام وظيفـه و در مـواردي    وقوع دو جنگ جهاني در نيمه
سـوي   تـدريج حركـت بـه    احياي آن در جهان كمك كرد، امـا بـا پايـان جنـگ جهـاني دوم بـه      

ي اجبـاري   اي آغاز شد. بريتانيا نخستين كشوري بود كه از خدمت وظيفه هاي كاملاً حرفه ارتش
فاصله گرفت. در آمريكا، خدمت نظام وظيفه پس از پايان جنگ ويتنام لغو شد. در واقـع، اگـر   

ي اجباري كردن نظام وظيفه  يل و آمادگي براي شركت در جنگ، زمينه و مقدمهپيش از اين تما
ي نظام وظيفه و تغيير علايق امنيتـي و   ي رفتار، هزينه و فايده ي جنگ، مطالعه بود؛ اينك تجربه

اي سـوق داد. دولـت فرانسـه     سـوي تشـكيل ارتـش حرفـه     راهبردهاي آمريكا، اين كشور را به
در دستور كار خود قرار داد. مطابق ايـن طـرح،    1996ارتش را از سال  اي كردن ي حرفه برنامه

هزار نفر كاهش يافـت.   260تدريج متوقّف و ارتش پانصد هزار نفري فرانسه به  سربازگيري به
(دفتـر مطالعـات سياسـي مركـز     طور كامل در فرانسه لغو شد.  خدمت سربازي به 2001ژوئن  27در 

ارتش پر تعداد جهـان،   20در ميان  1999در سال  )8: ، الـف 1382، هاي مجلس شوراي اسلامي پژوهش
نظـام   2010شد. نيمي از كشـورهاي جهـان، در سـال     يافته ديده مي تنها نام شش كشور توسعه

ي اجباري ندارند. اينها شامل كشورهايي هستند كه نظام وظيفه را لغو كرده و يا اساساً از  وظيفه
چـون ايـالات متحـده،     تند. در بين اينها، كشورهايي پيشـرفته هـم  بدو استقلال نظام وظيفه نداش

چـون اردن،   انگليس، فرانسه، ايتاليا، استراليا، كانادا، ژاپن و نيز كشورهاي در حـال توسـعه هـم   
شـوند. در برخـي از كشـورها از جملـه      مالزي، قرقيزستان، پاكستان، قطر و عربستان ديـده مـي  
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هـاي   فنلانـد، نـروژ و لهسـتان از سـربازان وظيفـه در قسـمت      اسپانيا، دانمارك، استوني، چك، 
  )203 :1390(سينائي، شود.  غيررزمي يا خدمات غيرنظامي استفاده مي

ي اجباري را لغو كرده است. بـر   كرواسي يكي از آخرين كشورهايي است كه نظام وظيفه
يگزين خـدمت  خدمت داوطلبانه، جـا  2008ي  ي مجلس كرواسي از اوايل ژانويه اساس مصوبه

ي اجباري شد. لغو نظام وظيفه در اين كشور بـا طـي مراحـل عضـويت در سـازمان       شش ماهه
بـه نقـل    2/12/1386ي اجباري در كرواسي،  (پايان نظام وظيفهپيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) همزمان بود. 

 )203 :1390از سينائي، 
اي و لغو نظام وظيفه، در  هبا وجود روي آوردن بسياري از كشورهاي جهان به ارتش حرف

ي عمومي و اجباري كماكان برقرار است، اما در عمل هر  برخي از كشورهاي جهان نظام وظيفه
بينـي انـواع ديگـر خـدمات عمـومي و       هـا، تسـهيلات و پـيش    ي معافيت گذرد بر دامنه چه مي

آغـاز رونـد    شـود. در آلمـان بـا وجـود     جاي خدمت اجباري در ارتش افزوده مي المنفعه به عام
، خدمت عمومي سربازي حذف نشده، اما مـدت آن را از ده  1992اي كردن ارتش از سال حرفه

ويژه در ارتباط با حقوق مشمولان برقـرار كردنـد.    ماه به نه ماه كاهش و تسهيلات قابل توجه به
درصـد ميـزان درآمـد     90در اين كشور حقوق مشمولان، قابل توجه و حقوق مشمولان متأهل 

توانند خدمت خود را بـه دلايـل مختلـف     نها پيش از شروع خدمت وظيفه است. مشمولان ميآ
مانند دانشجو بودن، زندگي در خارج، در انتظار كودك بودن و يا بروز مشكلات شـديد بـراي   

دار شدن، انجام خدمت داوطلبانه براي توسـعه و   آنها به تعويق بيندازند و در مواردي چون بچه
در فرانسه، پس از جنگ  )43 :ش1381(طالقاني، شوند.  توانند خواستار معافيت  مييا كشيش شدن 

ي عمومي جريان داشت، بـه خـدمت گـرفتن     خليج فارس و در دوراني كه هنوز خدمت وظيفه
هــاي خطرآفــرين خــارج از كشــور ممنــوع و شــركت در ايــن   ســربازان عــادي در مأموريــت

 اي بود.   هي سربازان حرف ها تنها بر عهده مأموريت
ي نظـام وظيفـه، طـول مـدت خـدمت بـر حسـب سـطح          در برخي از كشورها با وجود ادامه

تر به خدمت وظيفه اعـزام يـا    ها براي مدت كوتاه التحصيلان دانشگاه تحصيلات متفاوت است و فارغ
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 ها، تنها هشت ماه خـدمت  آموختگان دانشگاه شوند. در تركيه دانش اساساً از خدمت وظيفه معاف مي
سـواد سـه برابـر آنهاسـت. در روسـيه مـدت خـدمت         كه مدت خـدمت افـراد بـي    كنند، حال آن مي
هـا   شدگان دانشـگاه  ي پذيرفته ها به يك سال كاهش يافته است. در چين همه التحصيلان دانشگاه فارغ

و حتي كساني كه پس از دبيرستان شغل مناسب و مفيـد داشـته باشـند، از خـدمت سـربازي معـاف       
 )  204 :1390، به نقل از سينائي، 8، ص 1382(گروه مطالعات سربازي دانشگاه صنعتي شريف،  شوند. مي

 اي آوري به سربازي حرفه عوامل روي

اي متنوع و متعدد است. برخي از اين عوامـل   عوامل روي آوردن كشورها به ارتش حرفه
ي  و درآمد سـرانه باشد. در كشورهاي هند و پاكستان جمعيت زياد  خاص يك يا چند كشور مي

ي عمومي و اجباري را منتفي ساخته  اندك اساساً از بدو استقلال ضرورت برقراري نظام وظيفه
است. نيروهاي مسلحّ در اين كشورها با پرداخت حقوق، نيروي انساني مـورد نيـاز خـود را از    

 ـ  ميان خيل داوطلبان موجود بر مي د خـدمت  گزينند. در كشور پر جمعيتي مانند چين نيـز هرچن
هـاي گسـترده، جامعيـت و     ي اجباري وجود دارد، اما به شرحي كه گفتـه شـد، معافيـت    وظيفه

كـم يـك عامـل     الشعاع قرار داده است. دست اجباري بودن نظام وظيفه را كمرنگ و عملاً تحت
العاده زياد و وجود نيروي انساني موردنياز و  هاي گسترده، جمعيت فوق ي اين معافيت مهم ارائه

ي بيش از حدنياز در ميان بخشي از مشمولان است. در برخي از كشـورها كـاملاً بـرعكس،    حتّ
ي زيـاد باعـث شـكل نگـرفتن نظـام وظيفـه و روي آوردن بـه         جمعيت اندك و درآمد سـرانه 

ي بارز اين دسته، كشورهاي عربي جنوب خلـيج   اي و مزدور شده است. نمونه هاي حرفه ارتش
اسـتقلال يافتنـد، فاقـد نظـام      1970و  1960هاي  تر در دهه ه بيشفارس هستند. اين كشورها ك

ي درآمدهاي نفتي بـا   ي اجباري هستند و منابع انساني نيروهاي نظامي خود را به پشتوانه وظيفه
 كنند.   تر غيربومي تأمين مي استخدام نظاميان و سربازان بيش

ي اجباري بوده و سـپس بـراي    البته در ميان كشورهايي كه پيش از اين داراي نظام وظيفه
انـد،   اي روي آورده هاي نظامي خود به خـدمت داوطلبانـه و حرفـه    تأمين نيروي انساني سازمان

اي انبـوه و   نيازي از نيروهاي غيرحرفه هاي نظامي عامل شايعي است كه به بي تحول در فناوري
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عبـارت   شـده اسـت. بـه    هاي نوين منجـر  ناتواني و ناكارآمدي اين نيروها در راهبردها و جنگ
صورت قهري بر كيفيت و كميت نيروي انساني موردنياز نيروهاي مسلح اين  ديگر، اين عامل به

 كشورها و سياست جذب آنها اثر گذاشته است.  
ي عمومي و لغو آن در ارتباط مستقيم با دگرگـوني   دوري جستن بريتانيا از خدمت وظيفه

يا نخستين كشوري بود كه تـلاش كـرد تـا بمـب اتمـي      در سياست نظامي اين كشور بود. بريتان
تر بودن منـابع در ايـالات متحـده باعـث شـد كـه ايـن         تر بودن مخاطرات و بيش بسازد، اما كم

ترين دگرگوني  بزرگ 1957ها در دوران جنگ جهاني دوم به آمريكا انتقال يابد. در سال  فعاليت
برد جديد، سياست نظامي جديـد بريتانيـا   در سياست نظامي در شرايط عادي اعلام شد. در راه

اي بود.  هاي هسته مبتني بر يك تشكيلات نظامي نسبتاً كوچك، همراه با در اختيار داشتن سلاح
ي اجباري لغو شد. تعـداد نيروهـاي مسـلح بـه      دنبال گزينش اين راهبرد، خدمت نظام وظيفه به

اي به اجرا در آمد.  هاي هسته سلاح هايي براي تجهيز هر سه نيرو با نصف كاهش يافت و برنامه
  )379 :1374(گيدنز، 

انـد.   مـدرن ناميـده   هاي پسـت  هاي مدرن و سرآغاز جنگ جنگ جهاني دوم را پايان جنگ
ميلادي شروع شد و تا اواسط قـرن بيسـتم ادامـه     1500ي نخست سال  هاي مدرن از دهه جنگ

قدر است كـه    نيست، اما تفاوتش آن ارتباط مدرن اگرچه با جنگ مدرن بي پيدا كرد. جنگ پست
هـا و   ترين تفاوت به جايگاه و نقش اطلاعات، رايانـه  بر آن نهاده شود. مهم» مدرن پست«عنوان 

گـردد. جنـگ سـايبرنتيك     مدرن باز مي هاي پست اي و سايبرنتيك در جنگ تجهيزات چندرسانه
ي جنگ، عنصر اطلاعات و تفسير  هاي علمي اداره ي متمايز است: اتكا به شيوه داراي سه مؤلّفه

آن و سرانجام تأكيد بر نقش و جايگاه رايانه و قابليت آن در پشت سر گذاردن مرزهاي مرسوم 
 . )45-46 :1381(گري، زماني و مكاني. 

مـدرن نيـز بـه     طور كه جنگ مدرن به سربازان مدرن احتياج داشـت، جنـگ پسـت    همان
انگيـز جنـگ    د كه بتوانند پاسخگوي ملزومات شـگفت سربازاني با مزاياي نظامي جديد نياز دار

ي امـور   ريزي اين سربازان جديد، بر عهده متكي به فناوري عالي باشند. يك بخش از كار قالب
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ي نظـامي سـنتي قـرار     اي است كه در پيوندي متزلزل با مقررات و جامعه استخدامي و بازاريابي
هستند كه در حال ساخت سـربازان امـروز و فـردا    افزارها  اي ديگر، اين جنگ دارد، اما از زاويه

سلاح از ديرباز نقش اساسي و مهمي در جنگ ايفـا كـرده اسـت، امـا      )339 :1381(گري، هستند. 
اي مـورد   گونه پذيرد، بلكه اكنون سرباز را به برد، تأثير نمي كار مي امروزه سرباز از سلاحي كه به
ي  دهنـده  صورت يكي از اجزاي تشكيل دهند كه به ريزي قرار مي تجديد ساخت و تجديد برنامه

هـا، واقعيـت جنـگ و     آيد. اساساً در هر برهه از تاريخ با ظهور فناوري سيستم تسليحاتي در مي
اي،  هـاي هسـته   اي به خود گرفته است. از آنجا كه پيدايش سلاح نيز منابع انساني آن شكل تازه

اي نيـز در   شـود، تحقيقـات گسـترده    ن مـي شيميايي، بيولوژيك و هوشمند موجب تلفات انسـا 
عمل آمده است. يكي از محصولات اين تحقيقـات توليـد لبـاس     ي حفاظت از سربازان به زمينه

هـاي جديـد شـامل يـك پوشـش       كند. لباس تن مي بسيار سبكي است كه سرباز آينده را روئين
هستند و عملكرد فردي را رساني همراه  ي برق اي و سامانه ي رايانه محافظت كاملاً فردي، شبكه

ي كه با استفاده از فناوري نانو ساخته  ا هاي ضدگلوله هاي زرهي جليقه دهند. پوشش افزايش مي
هاي ناشي از  گيرند و آسيب متر از سطح بدن قرار مي ي شش تا هشت سانتي شوند، به فاصله مي

نامنـد؛   هاي پياده مـي 16اف رسانند. اين سربازان را  سوي سرباز را به حداقل مي شليك گلوله به
تواند به خلبان خود عرضـه كنـد،    در هوا مي 16هايي كه يك هواپيماي اف  چرا كه تمام قابليت

  )43 :1383بان پايش فناوري و نوآوري نظامي،  (ديدهدر اختيار خواهند داشت. 

 اي هاي مليّ و داخلي براي رفع موانع سربازي حرفه تلاش

منظـور تـأمين     ي اجباري به ر جمهوري اسلامي ايران قانون نظام وظيفهدانيم، د طور كه مي همان
نيروي انساني لازم و ايجاد حس وفاداري ملي در مقابلـه بـا تهديـدات عليـه اسـتقلال، حاكميـت و       

هجري شمسي با پيشنهاد وزارت جنگ به تصـويب مجلـس شـوراي     1304تماميت ارضي در سال 
ت نظام وظيفه براي افراد ذكور اجباري اعـلام گرديـد. پـس از    ملي رسيد. بر اساس اين قانون، خدم

تـرين آن   هاي متعـددي صـورت گرفـت كـه مهـم      الاجرا شدن اين قانون، اصلاحات و بازنگري لازم
است. اصلاحات متعددي نيز بـه ايـن قـانون در     29/7/1363ي عمومي مصوب  قانون خدمت وظيفه
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ت گرفت. فقدان پاسـخگويي لازم ايـن قـانون و    هاي بعد از سوي مجلس شوراي اسلامي صور سال
ي فناوري پيشرفته در برخي تجهيـزات و تسـليحات نظـامي، رويكـرد      شده در سايه اصلاحات انجام

هـاي   گري و اهميت آثار دوران خدمت نظام وظيفه در ابعاد مختلف از جمله آسيب اي به نظامي حرفه
هاي مجلس شـوراي اسـلامي بـا     ركز پژوهشاجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و رواني موجب شد كه م

با همكـاري   1380ي مطالعات نظام وظيفه از خرداد  آگاهي از اين ضرورت، اقدام به تشكيل دبيرخانه
ي موضـوعات   هاي آكادميك به پژوهش درباره جويي از چهره هاي نظامي و با بهره و همياري دستگاه

اصلاح، بازنگري و يا تكميل قـوانين و مقـررات نظـام     مرتبط با نظام وظيفه بپردازد تا از اين منظر به
وظيفه كمك كرده باشد. بر همين اساس، نمايندگان مجلس شـوراي اسـلامي در رابطـه بـا اصـلاح      
قانون خدمت نظام وظيفه طرحي تصويب كردند كه شـايد بتـوان آن را حركتـي آهسـته و مثبـت در      

 اي كردن قواي نظامي محسوب كرد. حرفه جهت نيمه
منظور تأمين نيروي لازم در مواقعي كه با كمبود نيروي  اين مصوبه، به 11ي  موجب ماده به

وظيفه روبرو شويم، امكان جذب و استخدام مشمولان و يـا سـربازان از طريـق سـپردن تعهـد      
سال خدمت كارمندي بلامانع است. ايـن مـاده    6سال خدمت نظامي و يا  5پيماني براي انجام 

صـورت تـدريجي بـه سـمتي      تواند قواي نظامي كشور را به يط ديگر، ميدر صورت تحقق شرا
اي را فراهم كرده و در نهايت، تغيير مـاهوي   حرفه هاي تشكيل ارتشي نيمه هدايت كند كه زمينه

  )9 :1382(كروبي، وجود آورد.  ي عمومي را به در نگرش سنتي قانون وظيفه

 اي لزوم حركت به سمت سربازي حرفه

اي بـر   ي تـرجيح سـربازي حرفـه    يابي كوتـاهي اسـت دربـاره    آيد، علت امه ميآنچه در اد
 شود:   سربازي اجباري. بنابراين، در اين مختصر به چند علت اشاره مي

اي آنها از طريق آموزش بهتـر   ها و در مقابل، ارتقاي سطح كيفي و حرفه سازي ارتش ) كوچك1
هاي اقتصـادي بلندمـدت    جويي . صرفهتر نظامي يك روند جهاني است و تجهيزات پيشرفته

هاست. تبـديل ارتشـي بـا نيروهـاي وظيفـه، بـه        سازي ارتش نيز يك عامل مهم در كوچك
طلبد، امـا در ادامـه بـا توجـه بـه       ي زيادي را مي ارتشي با نيروهاي قراردادي، در ابتدا هزينه
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يـن  دهـد، ا  هـاي سـرباز و تـأمين تسـليحات را كـاهش مـي       كوچك شـدن ارتـش، هزينـه   
 -هاي يك ارتـش كارآمـد    حتي بدون در نظرگرفتن مزيت -سازي  گري و كوچك اي حرفه

 مقرون به صرفه خواهد بود.  
) روند تحولات جهاني و ظهور تهديدهاي مداوم و جديـد در برابـر امنيـت كشـورها،     2

ي اجبـاري را بـيش از پـيش نمايـان      هاي سنتي و مبتني بر نظام وظيفه نارسايي ارتش
هـاي جديـد و بـروز تهديـدهاي متنـوع، لـزوم        ي فنـاوري  چنين توسعه د. همساز مي

كند. تحقق يادگيري مستمر  يادگيري مداوم را براي نيروهاي مسلح كشورها الزامي مي
 و سطح بالا بر مبناي ارتشي متشكل از سربازان وظيفه ممكن نيست.

هـاي   تواننـد آمـوزش   ) سربازان داوطلب و متناسب با نيازهاي واقعي دفـاعي بهتـر مـي   3
يابـد و كـارايي    تخصصي لازم را ببينند و در نتيجه، سطح كيفـي آمـوزش ارتقـا مـي    

 كند. سربازان افزايش پيدا مي
) كشورهايي كه بنا به دلايلي از جمله از لحـاظ سياسـي، سـاختاري و يـا ژئـوپليتيكي، توانـايي       4

بيننـد، بـه ايجـاد يـك      ن نمـي داشتن يك نيروي مسلح بزرگ را ندارند، و يا ضرورتي براي آ
عنـوان مكمـل نيـروي فعـال در      آورند تـا بـه   ي قابل اطمينان روي مي نيروي احتياط و ذخيره

ي عمـومي هسـتند،    چنـين در كشـورهايي كـه داراي نظـام وظيفـه      شرايط نياز عمل كنند. هم
 موضوع نيروهاي احتياط و ذخيره نيز مطرح است و اين موضوع براي هر كشوري چـه فقيـر  

خوبي آمـوزش و سـاماندهي    چنين نيروهاي احتياطي كه به ناپذير است. هم و چه غني اجتناب
آل براي جبران كمبـود نيـروي انسـاني ناشـي از كـاهش       حل ايده عنوان يك راه شده باشند، به

 مدت خدمت نظام وظيفه، يا حتي حذف كامل آن در برخي كشورها طراحي شده است.  

 لاماهميت خدمت سربازي در اس

 اي شدن سربازي از منظر قرآن لزوم حرفه

قرآن كريم در آيات فراواني به جهاد در مسير حفظ شريعت، نـواميس و حيثيـت انسـاني    
 مـا  لهَـم  عـدواْ اَ و"شود:  نمايد كه در اين مختصر به چند نمونه اشاره مي تشويق و تحريض مي
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 ـ رباط من و قوُةٍ من استَطَعتُم ونَ  لِالْخَي  دونهِـم  مـن  ءاخـَريِنَ  و عـدوكُم  و اللَّـه  عـدو  بِـه  تُرْهبـ
مَونهَلملَاتَع اللَّه مهلَمعي  ا وقوُاْ من تنُفم شى  بِيلِ فىِ ءس اللَّه فوي كُمإِلَي و ونَ  أَنتُمَهـر ( "لَـاتُظْلم 

 هـاى  اسـب ) چنـين  هـم ( و! سازيد آماده ،] دشمنان[ آنها اب مقابله براى داريد، قدرت در نيرويى
 و! بترسـانيد  را دخـو  دشـمن  و خـدا  دشـمن  آن، ي وسـيله  بـه  تـا  ،)نبـرد  ميـدان  براى( ورزيده

 چـه  هـر  و! شناسد مى را آنها خدا و شناسيد نمى شما كه را اينها از غير ديگرى گروه) چنين هم(
 شـود،  مى بازگردانده شما به كامل طور هب كنيد، انفاق )اسلام دفاعى ي بنيه تقويت و( خدا راه در
 )60انفال/(!.) شد نخواهد ستم شما به و

 و اللَّه عنْد درجةً أَعظَم أَنْفسُهِم و بِأَموالهِم اللَّه سبيلِ  في جاهدوا و هاجروُا و آمنوُا الَّذينَ"
كأوُلئ مزُونَ هراه در شـان  هاي جان و اموال با و كردند، هجرت و آوردند، انايم كه (آنها "الْفائ 
   )20توبه/( .)!رستگارند و پيروز آنها و است برتر خدا نزد شان مقام نمودند، جهاد خدا

 كُنْـتُم  إِنْ لَكُم خيَرٌ ذلكُم اللَّه سبيلِ  في أَنْفسُكُم و بِأَموالكُم جاهدوا و ثقالاً و خفافاً انْفروُا"
 و امـوال  بـا  و! بار سنگين يا باشيد بار سبك كنيد حركت) جهاد ميدان سوى به (همگى "تَعلمَونَ

   )41توبه/( .)!بدانيد اگر است بهتر شما براى اين نماييد، جهاد خدا راه در خود، هاى جان
 ـ   فرمايد نيرو آماده كنيد و در راه خدا جهاد كنيد و اين كه مي اين ارزان در راه كـه بـراي مب

ي  اعتلاي شرافت انساني درجات و فوز و رستگاري قائل است و نيز آنجا كه افرادي بـه بهانـه  
 الْمخَلَّفـُونَ  فَـرِح "كردنـد:   توانستند در جنگ شـركت كننـد، امـا خـودداري مـي      گرماي هوا مي

مهدقْعبِم لافولِ خسر اللَّه وا ووا أَنْ كَرِهدجاهوا يبِأَمهِمل و هِمُـبيلِ   فـي  أَنْفسس  اللَّـه لا قـالوُا  و 
همـه و همـه بيـانگر تأييـد      1)81توبـه/ ( "يفْقهَونَ كانوُا لوَ حرًّا أَشَد جهنَّم نار قلُْ الْحرِّ في تَنْفروُا

بود، خودداري از شـركت   صورت وظيفه و الزام مي اي است، زيرا اگر به سربازي به شكل حرفه
 ي گرماي هوا معنايي نداشت. ه بهانهب

                                                      
 و امـوال  بـا  كـه  داشـتند  كراهت و شدند خوشحال خدا رسول با مخالفت از) تبوك، جنگ از( كنندگان تخلّف - 1

) انميـد  سـوى  بـه ( گرمـا،  ايـن  در: «گفتنـد ) مؤمنـان  به و يكديگر به( و كنند جهاد خدا راه در خود، هاى جان
 !دانستند مى اگر!» است تر گرم هم اين از دوزخ آتش: «بگو) آنها به!» (نكنيد حركت



 

 

184

جله
م

 ي 
ال 

، س
عي

دفا
ت 

اس
سي

وم
و د

ت 
يس

ب
ره
شما

 ،
 ي 

86 ، 
ار 
به

13
93

   

نمايد،  صورت داوطلبانه تأييد و تأكيد مي بنابراين، قرآن كريم دفاع از شرافت انساني را به
اي كـه   صورت سربازي حرفه ي بسيجي كه تعريف خاص امروزي دارد و يا به حال يا داوطلبانه

ين است كه قـرآن بـه تمهيـد    آن هم امروز تعريف خاص خود را دارد، ولي آنچه يقيني است ا
 صورت الزامي و وظيفه صحه نگذاشته است. عده به

 (ص)پيـامبر  زمـان  و تبـوك  جنـگ  به ي شريفه آمده است، منحصر كه در آيه موضوع فوق
 هميشـه  كـه  دارنـد  وجود طلب فرصت و طماع و منافق تنبل يا گروهى اى جامعه هر در نيست،
 فريـاد  بزننـد،  جـا  اول صف در را خود گاه آن رسد، فرا گيرى نتيجه و پيروزى لحظات منتظرند
 افـراد  دلسوزترين و مبارزان برترين و مجاهدان نخستين از را خود و كنند چاك گريبان بكشند،
حتي امروزه كه امر سـربازي   !ببرند بهره ديگران پيروزى ثمرات از زحمت بدون تا كنند معرفى

رو، اگـر   كننـد؛ از ايـن   اي از آن فـرار مـي   است نيز عدهصورت وظيفه و الزام قانوني در آمده  به
هـاي   بركنده خواهد شد. ثانيـاً در زمـان  » فرار از سربازي«اي درآيد، اولاً معضل  صورت حرفه به

ي مسـلمانان بـر    با نگاه قرآن همـه  -ي بيگانگان قرار گرفت  گاه كه كشور هجمه آن –ضروري 
از شرافت و ناموس كشور حضور يابند؛ هرچند كـه  ي دفاع  دانند كه در صحنه خود تكليف مي

 كنند.  از موقعيت سوء استفاده مي (ص)اي مثل زمان پيامبر اكرم هميشه عده

 تجهيز به سلاح پيشرفته

چنان كه بيان شـد، اسـلام اهميـت فراوانـي بـراي صـلح و ايجـاد و تحكـيم روابـط           هم
هـاي   ست كـه از مجهزشـدن بـه سـلاح    آميز بين مردم قائل است؛ اما مفهوم آن، اين ني مسالمت

پيشرفته و روزآمد غفلت ورزد و در تعامل با مخالفان خود، خوش باورانه بپندارد كه آنها هرگز 
 نمايند. آميز بر اسلام و مسلمانان نمي نگاه تعدي

هاي تسليحاتي مجهز بـه سـلاح    ي رقابت مسلمانان بايد طبق تصريح قرآن كريم، در دايره
هاي مدرن  مقام دفاع از خود، ناگزير به استفاده شوند. بنابراين، تجهيز به سلاحروز شوند تا در 

 گردد.  يك اقدام بازدارنده تلقي مي
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ها و نكات برآمده از آيه را بيان  ي توبه منوط كرده و پيام سوره 60ي  حال، بحث را به آيه 
 كنيم:   مي

"وا ودأَع مَا لهم تُمتَطَعنْ اسةٍ مُقو نْ وم لِ ربِاطالْخَي ..."  . 
 كـه  ديگـرى  هدف به چيز آن با انسان تا است چيزى كردن تهيه معناى به "عدادإ" ي كلمه

 آوردن فـراهم  ماننـد  رسـيد،  نمى خود مطلوب به ،بود كردهن تهيه را آن قبلاً اگر كه برسد ،دارد
 هـر  معناى به "قوُةٍ"ي  كلمه. بخط براى آتش ي تهيه مانند نيز و آتش ي تهيه براى كبريت و هيزم
 چيزى هر معناى به جنگ در و گردد، مى ممكن كارها از معينى كار وجودش با كه است چيزى
 و باتجربـه  جنگـى  مـردان  و اسلحه انواع قبيل از است، پذير امكان آن با دفاع و جنگ كه است
 )114 :9، ج 1417(طباطبايي، . نظامى تشكيلات و جنگى سوابق داراى

شـان از   قـدر توانـايي   ي شريفه امر عامي به مؤمنان شده است كه در قبال كفـار بـه   در آيه
تداركات جنگي كه به آن احتياج پيدا خواهند كرد، تهيه كنند. آنچه را كفار دارنـد و يـا ممكـن    

هاي انساني با طبايع و افكار گونـاگون تشـكيل    است تهيه كرده باشند، آماده سازند؛ زيرا مجتمع
رو، ديري نپايد كـه كارشـان بـه     كند؛ از اين شوند و هر يك براي حفظ منافع خود تلاش مي مي

كنند و هر يك بر آن است تا ديگري را مغلوب كند و چـون   اختلاف كشيده و عليه هم قيام مي
ي اسلامي واجب است كه هميشه و در هر حال تا آنجـا   چنين است، به حكم فطرت بر جامعه

 )114 :9، ج 1417(طباطبايي، را مجهز كند.  تواند خود كه مي
البته شايد گروهي نسبت به تجهيز شدن نيروهاي مسـلح بـه برخـورداري از آخـرين فنـاوري      

المال مسـلمانان بداننـد؛ امـا     اي را از موارد اجحاف به بيت نظامي دنيا معترض باشند و هرگونه هزينه
هـاي جهـاني در    ؛ چرا كه با توجه بـه پيشـرفت  نظري دارد اين نوع نگرش تنها حكايت از نوعي تنگ

گونه كه بيان شد، ما براي بقا راهي جز ايـن نـداريم. رهبـري معظـم      ي تسليحات نظامي همان عرصه
بدون تجهيز كـار دشـوار   « اند: انقلاب نيز بارها و بارها از همان اوايل انقلاب تاكنون بر آن تأكيد كرده

 »تـرين تجهيـزات را بـراي نيروهـاي مسـلح فـراهم كنـيم.        رنخواهد بود... لذا مصمم هستيم تـا مـد  
   )12 :11ي  ، شماره1368آبان  30ي جمهوري اسلامي،  (روزنامه
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 خطـاب  مـورد  را اسلام صدر نانامسلم و (ص)خدا پيامبر اصحاب "أَعدوا" ي كلمه گرچه
 بـاقى  خـود  قـوت  بـه  قيامـت  تا كه باشد مي اسلام احكام آن از حكم اين ولى ،است داده قرار

 "الصيام علَيكُم كُتب" ي جمله و )داريد پا به را نماز( "الصلاةَ أَقيموا" ي جمله نظير. بود خواهد
. بـود  خواهنـد  واجب هميشه براى كه ديگرى احكام و )است شده واجب شما بر گرفتن روزه(
 شـرّ  از نانامسلم جان و قرآن و اسلاماز  حراست و حفظ كه نيست شكى چون ،ديگر سوى از

 دشـمن  سـركوبى  و قـوا  و سـلاح  بـه  موقوف آنها سلامتى هم طرفى از و است واجب دشمن
 ،باشـد  مـي  وجـوب  براى چون و است وجوب براى امر كه "أَعدوا" ي كلمه بنابراين، ؛باشد مى
 سلاحى هر و نحوى هر به است لازم و واجب زن چه و مرد چه نانامسلم از فردى هر بر پس
 دو از ،كنـد  تخلـف  كـه  چنان. نمايد اقدام و قيام ،اسلام دشمنان سركوب براى ،باشد مقدور كه
 كـه  ايـن  ديگـر  و نمـوده  تمـرد  را خـدا  لازم و واجـب  امر كه اين يكى :بود خواهد مسئول نظر

 .  است داده اسيرى يا كشتن،ه ب را خويشتن
 و شـود  تقويت آن ي وسيله هب انسان كه است سلاحى نوع هر "قوُةٍ منْ" ي كلمه از منظور

 هـر  در كـه  سـلاحى  نوع هر به هر حال، ... و موشك خواه و نيزه خواه. نمايد حمله دشمن بر
 ،بحـث  مـورد  ي آيـه  معنـاى  طبـق  ،نمايـد  تهيه را آن بتواند انسان و شود ساخته زمانى و مكان
 نـوع  هـر  شـامل  كه باشد اين )نيرو( "قوُةٍ" ي كلمه بردن كار هب سبب شايد .است لازم و واجب
 نـزول  زمـان  در چون ؛بشود ،گردد آماده و ساخته قيامت تا كه دفاعى و جنگى نيروى و اسلحه
 شده داده تمرين و مخصوص هاى اسب ،جنگى قدرت و نيرو مصداق و مظهر ترين بزرگ قرآن
 پيـامبر  كـه  شـده  روايـت  رو، از اين. است نموده تصريح آنها به آيه اين در بنابراين، ؛است بوده
 كه باشيد آگاه( "ىمالرَّ ةَوالقُ نَّإ الَأ" :فرمود مرتبه سه و كرد تلاوت را بحث مورد ي آيه (ع)اعظم
 بيان تيراندازى اين از مقصود )852 :4ش، ج 1372(طبرسي، .) است تيراندازى: قوت از منظور حتماً

 در كـه  »الرمـى « ي كلمـه  مفهـوم  زمـان  آن در گرچـه ا - .هاست جنگ در آن تأثير و آن اهميت
 مبـارك  نظـر  ولـى  اسـت،  گرفتـه  مـي  انجـام  زمان آن در كه بوده تيراندازى ،است فوق حديث
 و كلـى  مفهـوم  بزرگـوار  آن منظور بلكه ،نبوده تيراندازى نوع ،كلمه اين بردن كار هب از (ع)پيامبر
 فشفشـه،  تفنـگ،  ملشـا  ،»الرمـى « ي كلمـه  كـه  معنا اين به. است بوده تيراندازى اقسام و انواع
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 -؛ گـردد  مـي  ،شـود  سـاخته  آينـده  در و سـاخته  تاكنون كه سلاح نوع هر و...  ببم نارنجك،
 نمودنـد  استفاده منجنيق از خيبر جنگ در (ص)اسلام قدر عالي پيامبربه همراه  نانامسلم بنابراين،

 . دادند قرار دهاتفاست مورد را آن و
 روايـت  (ع)معصـوم  از بحـث  مورد ي آيه ذيل در خود تفسير در نيز قمى ابراهيم بن على

 اسـت  بديهى) 279 :1، ج 1367(قمـي،   ».باشد مى سلاح "قوُةٍ" ي كلمه از منظور«: فرمود كه كند مي
   .گردد مي جنگى و دفاعى ليوسا نوع هر شامل سلاح ي كلمه كه

 و" ي جملـه  ي ثمـره  و نتيجـه  مين آيـه، ي ه در ادامه "عدوكمُ و اللَّه عدو بهِ ترُهْبونَ" ي جمله
. گـردد  برمـى  "اسـتطَعَتمُ  مـا " ي كلمه به قولىه ب "هبِ" ي كلمه ضمير. باشد مى "استطَعَتمُ ما لهَم أعَدوا
 بيمنـاك  را خودتـان  دشـمن  و خدا دشمن كه است اين دشمنان مقابل در شما آمادگى ي نتيجه يعنى
 "ترُهْبـونَ " ي كلمـه  گرچـه . ببرند يغما به را شما حق و بتازند شما بر و كنند تأجر هاآن مبادا يد،ينما
 دشـمنان  بايد يعنى باشد؛ مي انشاء و امر واقع در: گفت بتوان شايد ولى است، خبر و مضارع ظاهره ب
به سوي شما دسـت   دشمن تا باشيد جانبه همه ابهت و عظمت داراى نانامسلم شما بايد ؛بترسانيد را

150-151 :6  ج، 1398 ،(نجفي خميني .كندن دراز يتعد( 

  آن هدف و جنگى قدرت افزايش

 توجـه  مـورد  بايـد  زمـان  و عصـر  هـر  در كـه  حيـاتى  اصـل  يك بهمورد بحث  ي در آيه
 .است دشمنان برابر در كافى رزمى آمادگى لزوم آن و كند مى اشاره ،باشد مسلمانان

 آمـاده  قـدرت  و نيـرو  از ،داريـد  توانـايى  قـدر  هـر  دشمنان برابر در و«: گويد مى نخست
 و كنـد  حمله شما به دشمن تا نمانيد انتظار در يعنى)؛ قوُةٍ منْ استَطَعتُم ما لهَم أَعدوا و( »سازيد

 احتمـالى  هاى هجوم برابر در آمادگى كافى حد به بايد پيش از بلكه شويد، مقابله ي آماده گاه آن
 .باشيد داشته دشمن

 جهـاد  ميـدان  بـراى  ورزيـده  هاى اسب كافى ي اندازه به چنين هم و« :كند مى اضافه سپس
 جهـاد  ي زمينـه  در اساسـى  اصـل  يـك  كوتاه ي جملهاين  در)؛ الْخَيلِ ربِاط منْ و( »يدكن فراهم
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 و اسـت،  شـده  بيـان  هـا آن افتخـارات  و عظمت و مجد و مسلمانان، موجوديت حفظ و اسلامى
 .كند مى تطبيق كاملاً مكانى و زمان و عصر هر بر كه است وسيع درىق به آيه تعبير

 مـدرن  هـاى  سـلاح  و جنگى ليوسا تنها نه است، معنايى پر و كوچك ي كلمه  "قوُةٍ" ي كلمه
 بـر  پيـروزى  در انـواع  از نـوعى  بـه  كه را هايى قدرت و نيروها تمام بلكه گيرد، برمى در را عصرى هر

 )222 :7، ج 1374(مكارم شيرازي،  .معنوى و ىماد نيروهاى از اعم ،گيرد دربر مي ،دارد اثر دشمن
 ي وظيفـه  يك عنوان به -زمان هر هاى سلاح ترين پيشرفته از بايد كه اين بر علاوه ،بنابراين

 نيـروى  و "قُـوةٍ " كـه  سـربازان  ايمـان  و روحيه تقويت به بايد كرد، گيرى بهره -اسلامى قطعى
 .تپرداخ ،است ترى مهم

 و هسـتند  منـدرج  "قُـوةٍ " مفهوم در نيز آنها كه سياسى فرهنگى، اقتصادى، هاى قدرت از
 .كرد غفلت نبايد نيز دارد دشمن بر پيروزى در مؤثرى بسيار نقش

 را چيـز  همه گويا ،روشنى و صريح دستور چنين يك داشتن با مسلمانان كه افسوس ولى
 دشـمن بـا   مقابله براى روانى و معنوى نيروهاى ردنك فراهم از نه اند، سپرده فراموشى دست به
 عجـب  و نظـامى،  و سياسـى  و فرهنگى و اقتصادى نيروهاى از نه و هست، خبرى آنها ميان در
 را خـود  بـاز  ،صريح دستور چنين انداختن سر پشت و بزرگ كارى فراموش اين با كه است اين

 اسـلام  اگـر  يميگو مى و افكنيم مى اسلام گردن به را خود افتادگى عقب گناه و دانيم، مى مسلمان
 !.ايم؟ افتاده عقب ها مسلمان ما چرا پس ،است پيروزى و پيشرفت آئين

 عنـوان  به "قوُةٍ منْ استَطَعتُم ما لهَم أَعدوا و" اسلامى بزرگ دستور اين اگر كه دريغ از اين
 غيرعـالم،  و عـالم  بـزرگ،  و ككوچ ـ از مسـلمانان  و شـود  تبليغ جا همه در همگانى شعار يك

 بـراى  بندند، كار هب را آن خود زندگى در بازرگان، و كشاورز افسر، و سرباز گوينده، و نويسنده
 .است كافى شان ماندگي عقب جبران

 مقابله براى آنها كه دهد مى نشان نيز اسلام بزرگ پيشوايان و (ص)رپيامب عملى ي سيره
 ي روحيـه  تقويـت  نفـرات،  و سـلاح  تهيـه  در ردنـد، ك نمى غفلت فرصتى هيچ از دشمن با

 بردن كار به و دشمن به حمله براى مناسب زمان انتخاب و اردوگاه، محل انتخاب سربازان،
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(مكـارم   .داشـتند  نمـى  دور نظـر  از را بزرگى و كوچك مطلب هيچ جنگى، تاكتيك هرگونه

 )224 :7  ج ،1374شيرازي، 
 در مؤثرىو  تازه سلاح كه دادند خبر (ص)پيامبر هب »حنين« جنگ ايام در كه است معروف

 ارتـش  بـراى  را سـلاح  آن تا فرستاد يمن به را كسانى فوراً (ص)پيامبر است، شده اختراع» يمن«
   !.كنند تهيه اسلام

 و بـرد  حتـى  كه »سوارى اسب و تيراندازى ي مسابقه«ي  زمينه در اسلام فقهى مهم دستور
 اسـت،  نمـوده  دعـوت  مسـابقه  اين به را مسلمانان و كرده، جويزت آن ي زمينه در را مالى باخت
 .است دشمن برابر در آمادگى ي زمينه در اسلام عميق بينش از ديگرى ي نمونه

 اسـلام  ينئآ بودن جاويدان و جهانى رمز ،شود مى استفاده فوق ي آيه از كه ديگرى مهم ي نكته
 و كهنگـى  بـه  زمـان  گذشـت  بـا  كـه  است تردهگس چنان آن ينئآ اين محتويات و مفاهيم زيرا است،

 اى زنـده  مفهـوم  پـيش  سـال  هـزار  "قوُةٍ منْ استطَعَتمُ ما لهَم أعَدوا و"ي  جمله گرايد، نمى فرسودگى
 مانـد،  خواهد باقى زنده چنان هم آن مفهوم هم ديگر سال هزار ده و است، چنين ،هم امروز و داشت،
 مـا " ي جمله چون ؛است نهفته "قوُةٍ"جامع ي كلمه در ،شود پيدا نيز ندهآي در قدرتى و سلاح هر زيرا

ُتمَتطَعةٍ" ي كلمه و »عام«، "اسُو كـرده  تقويـت  را آن عموميـت  ،اسـت  آمده »نكره« صورت به كه "قو 
 )225 :7  ج ،1374(مكارم شيرازي،  .شود مى شامل را نيرويى هرگونه

ةٍ" كلمه ذكر از بعد چراالبته در پاسخ به اين مسأله كه  گسترده چنين مفهومى كه "قُو 
 ي آيـه  بايد متذكر شـويم كـه   است؟ شده مطرح جنگى ي ورزيده هاى اسب ي لهأمس ،دارد
 دسـتور  نمـوده،  بيـان  هاعصـر  و ها قرن ي همه براى وسيع دستور يك كه اين عين در فوق

 ايـن  حقيقـت  در اسـت،  شتهدا بيان نيز قرآن نزول عصر ،(ص)پيامبر عصر براى هم خاصى
 زيـرا  اسـت،  كـرده  پيـاده  زمان و عصر آن نياز براى روشن مثال يك ذكر با را كلى مفهوم
 و هواپيماهـا  و هـا  پـوش  زره و هـا  تانـك  وجـود  با امروز جنگ هاى ميدان در اگرچه اسب
 ي وسيله پيشرو و شجاع رزمندگان براى عصر آن در ولى ،ندارد چندانى نقش كوپترها هلى
  .شد مى محسوب سريعى و ابكچ
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 بازداشتن دشمنان خدا و خلق و حفظ آرامش جامعه ،نهايى هدف

 هـدف  گويد مى و كند مى موضوع اين انسانى و منطقى هدف به اشاره دستور اين دنبال به قرآن
 و ،بكشـيد  ويرانگـر  و مخـرب  هـاى  سـلاح  نـواع ا با را خود ملت حتى و جهان مردم كه نيست اين

 تصـاحب  را ديگران اموال و ها سرزمين كه نيست اين هدف ،بكشانيد ويرانى به را ها زمين و ها آبادي
 ايـن  هـدف  بلكـه  دهيـد،  گسترش جهان در را استعمار و بردگى اصول كه نيست اين هدف و كنيد،
 غالـب  زيـرا ؛ "عدوكمُ و اللَّه عدو بهِ ترُهْبونَ؛ بترسانيد را خود و خدا دشمن ليوسا اين با" كه است

 زور منطـق  جز چيزى آنها نيست، انسانى اصول و منطق و حساب حرف بدهكار شان گوش دشمنان
 كسـب  كـه  هنگـامى  اما شود، مى آنها به تحميلات گونه همه ،باشند ضعيف مسلمانان اگر !فهمند نمى

 ـ آزادى و استقلال دشمنان و عدالت و حق دشمنان ،كنند كافى قدرت پـا از   و افتنـد  مـى  وحشـت ه ب
 )226 :7  ج ،1374(مكارم شيرازي،  .حدود خود فراتر نخواهند گذاشت

 بـه  كند اشاره تا ساخته قرين "عدوكُم" با را "اللَّه عدو"ي  كلمه كه اين توجه جالب
 حفـظ  هـدف  بلكـه  نيست، مطرح شخصى اغراض اسلامى دفاع و جهاد موضوع در كه اين

 يعنـى  خـدا،  بـا  دشـمنى  از شـكلى  شـما  با شان دشمني كه اآنه است، اسلام انسانى مكتب
 هـا  زمينـه  اين در بايد دارد، انسانى هاى برنامه و توحيد و ايمان و عدالت و حق با دشمنى
 .باشند شما دفاع يا حملات هدف

 نشـان  كـه  اسـت  "اللَّـه  سـبيِلِ  في جهاد" يا و "اللَّه سبيِلِ في" تعبير شبيه تعبير اين حقيقت در
 اسـتعمارگران  طلبى توسعه نه و پيشين، سلاطين كشورگشايى شكل هب نه اسلامى دفاع و جهاد دهد مى
 و خـدا  بـراى  همه بلكه است، جاهلى عرب ليقبا غارتگرى صورت به نه و امروز، هاى امپرياليست و
 )227 :7  ج ،1374(مكارم شيرازي،  .است عدالت و حق احياى مسير در و خدا راه در

 اي و تمهيد عده و عده حرفه سربازي

 و سـؤالات  از بسـيارى  پاسـخگوى  و شـود  مـى  اسـتفاده  فوق ي آيه از كه ديگرى ي نكته
اين  .است اسلامى جهاد ي برنامه و هدف، شكل ،بود خواهد ناآگاه افراد و گيران خرده ايرادهاى

 كـه  نيست اين هدف و دهيد كشتن به را ها انسان تا نيست اين هدف كه گويد مى روشنى به آيه
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 دشـمنان  كـه  اسـت  ايـن  اصـلى  هدف ،گفتيم كه طور همان بلكه كنيد، تجاوز ديگران حقوق به
 كـردن  كوتاه در بايد شما كوشش و تلاش تمام و نگويند، زور و نكنند تجاوز شما به و بترسند

 .شود خلاصه عدالت و حق و خدا دشمنان شرّ
 فـوق  ي آيـه  در صـراحت  با قرآن كه را لامىاس جهاد از تصويرى چنين يك مخالفان آيا
 گاهى ؛كنند مى حمله اسلامى قانون اين به هم سر پشت كه اند كرده ترسيم خود ذهن در ،آورده
 بـه  متوسـل  عقيـده  تحميـل  بـراى  اسلام گويند مى گاهى و است، شمشير آئين اسلام گويند مى

 بـه ! كننـد  مـى  مقايسـه  تـاريخ  انكشورگشـاي  ساير با را اسلام پيامبر گاهى و است، شده اسلحه
 ايـن  نهايى هدف در و گردند باز قرآن به كه است آن ايرادها گونه اين ي همه جواب ما ي عقيده
  )230 :7  ج ،1374(مكارم شيرازي،  .شود روشن بر آنها چيز همه تا بينديشند برنامه

هـاي جهـاني در    پس با توجه به آنچه كه از آيات قرآن بيان شد، و با توجه بـه پيشـرفت  
چنين  هاي قرآن كريم و هم ي تسليحاتي و نظامي، بر ما واجب است تا با تأسي از رهنمون زمينه
اي آن حركت كنيم تا بـدين وسـيله از    سوي نظامي شدن از نوع حرفه ، به(ص)ي پيامبر اكرم سيره

 چنين اقتدارمان دفاع كنيم.    اسلام عزيز و هم

 البلاغه  هجچگونگي خدمت سربازي از منظر ن

 اهميت نظاميان و لزوم رسيدگي به آنان

نـام  » نظاميان«بندي افراد جامعه، ابتدا از  ي خود به مالك اشتر، در تقسيم در عهدنامه (ع)امام علي
برد و بر اهميت و نقش آنها در جامعه و ضرورت رسيدگي حكومت به اين گـروه تأكيـد نمـوده     مي

باشـند كـه    هـاي گونـاگوني مـي    اي مالك، بدان! مـردم از گـروه  «است. در اين نامه چنين آمده است: 
نياز نيسـت. از آن   ها از گروه ديگري بي يك از گروه اصلاح هر يك جز با ديگري امكان ندارد و هيچ

باشند كه براي هر يك خداوند سهمي مقرر داشته و مقـدار واجـب آن    قشرها، لشكريان خدا و ... مي
تعيين كرده كه پيماني از طـرف خداسـت و نگهـداري آن بـر مـا لازم       ص)(را در قرآن و سنتّ پيامبر

است. پس سپاهيان به فرمان خدا، پناهگاه استوار رعيت و زينـت و وقـار زمامـداران، شـكوه ديـن و      
هاي تحققّ امنيت كشورند. امور مردم جز با سپاهيان استوار نگـردد و پايـداري سـپاهيان جـز بـه       راه
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شود تا با آن براي جهاد با دشـمن تقويـت گردنـد و بـراي اصـلاح       نجام نميخراج و ماليات رعيت ا
شان را برطرف كنند... براي تمام اقشـار گونـاگون يـاد شـده در      امور خود به آن تكيه كنند و نيازهاي
ي آنها به مقداري كه امورشان اصلاح شود، بـر زمامـدار حقـّي     پيشگاه خداوند گشايش است و همه

 )  53ي  البلاغه، نامه (نهج» مشخص دارند...
كننـده   نيروي نظامي هر كشوري در دفاع از مرز و بوم و عزت و استقلال آن، نقشي تعيين

ديـده و مجهـز اسـت. از     طرفدار تشكيل يك نيروي نظامي يا ارتش قوي، آموزش (ع)دارد، علي
گيـدن و فنـون   ي جن دهد تا از يـك طـرف، شـيوه    به فرماندهان نظامي دستور مي (ع)رو، امام اين

رزمي را به سپاهيان آموزش دهند و از سوي ديگر، توان روحي آنها را بالا ببرنـد و آنهـا را بـه    
ديـده باشـد و هـم از     طلبي تشويق كنند؛ چرا كه اگر ارتشـي، هـم آمـوزش    فداكاري و شهادت

هـاي كـارزار و    ي شـيوه  در زمينـه  (ع)خودگذشته، هرگز دچار شكست نخواهد شد. اميرمؤمنـان 
چگونگي جنگ و از جمله، آرايش نظامي، نگهباني، شناسايي، گـردآوري اطلاعـات، پرهيـز از    

پس هرگـاه بـا دشـمن خـود روبـرو      «كند:  اختلاف و انجام عمليات گروهي چنين سفارش مي
ي  هـا يـا دامنـه    شديد، يا دشمن با شما برخورد كرد، بايستي پايگاه لشكريان خود را در بلنـدي 

ها انتخاب كنيد يا از دو سو پراكنده نباشيد و براي خود در بلنـدي   ي رودخانه هها يا در كنار كوه
ترسـيد و يـا احسـاس     بانان و مراقباني قرار دهيد، تا دشمن از راهي كه مـي  ها ديده ها و تپه كوه

بانـان لشـكر در صـف مقـدم جبهـه       كنيد، به شما حمله نكند و بدانيد كه ديـده  امنيت كامل مي
بانان، جلوداران و خبرآوران هستند. از پراكندگي بپرهيزيد، پس هنگـامي كـه    يدههستند و اين د

فرود آمديد، همگي فرود آييد، و وقتي كه كوچ نموديد، همگي كوچ كنيـد، و چـون شـب فـرا     
 »ي مزمـزه كـردن.   ها را گرد آوريد و خواب را نچشيد، مگـر انـدك و يـا بـه انـدازه      رسيد، نيزه

 ) 11ي  لاغه، نامهالب ميثم، شرح نهج (ابن
ترين فنون نظامي عصر خود را به سپاهيانش آمـوزش   پيشرفته (ع)بدين ترتيب، امام علي

ي سربازان نيز سـخت   كند، بلكه بر بالا بردن روحيه دهد، اما تنها به اين مرحله بسنده نمي مي
امـا از  هـاي روز باشـد،    ديـده و مجهـز بـه سـلاح     كند؛ زيرا سپاه هر اندازه آموزش تأكيد مي
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ي بالا برخوردار نباشد، كارآيي چنداني نخواهند داشت و اين حقيقت، بارها به اثبـات   روحيه
ي نبـرد،   كنـد كـه در صـحنه    به سـربازانش سـفارش مـي    (ع)رسيده است. بر اين اساس، امام

ترين سستي از خود بروز ندهند و با قاطعيت، شجاعت، پايداري و از خودگذشـتگي   كوچك
حقـوق  «فرمايـد:   كنند. او به گروهي از لشكريان در هنگـام جنـگ چنـين مـي    با دشمن نبرد 

شمشيرها را بپردازيد و پهلوها را به خاك برسانيد و آوازهـا را بميرانيـد (صـداي دشـمن را     
 )16ي  البلاغه، نامه ميثم، شرح نهج (ابن »خفه كنيد).

 قواعد گزينش نظاميان

در مورد نظاميان، آن هم نظامياني كه مناصـب   ويژه گزيني هنر است، به جا شايسته در همه
ي نيروها بـه دسـت اوسـت. در     ترين افراد به زمامدارند كه فرماندهي همه عالي دارند و نزديك

ها و اوصافي كـه بـراي گـزينش سـپاهيان لازم      به ويژگي (ع)البلاغه حضرت علي جاي نهج جاي
دارد.  (ع)امر در نگـاه حضـرت علـي    است، اشارت كرده است كه اين نشان از اهميت بالاي اين

كـارگيري نظاميـان چهـار     بـه  ي سياسي و ارزشمند خود به مالك اشتر براي در نامه (ع)امام علي
... ثُـم الصـق بِـذوَِي المـروءات و     "شـمارد:   تر اسـت، چنـين بـر مـي     ويژگي را كه از همه مهم

الس ةِ، وحالالص وتاَتيأهلِ الب ابِ، وةِ الأحساعالشَّـج ةِ وأهلِ النَّجد نَةِ؛ ثُمسابقِِ الحسـپس در   "و)
شـده، خانـداني پارسـا، و داراي     دار، داراي شخصـيت حسـاب   هاي ريشه بين نظاميان با خانواده

باشند، روابط نزديـك برقـرار كـن.)     سوابق نيكو و درخشان كه دلاور و سلحشور و بخشنده مي
   )53ي  البلاغه، نامه (نهج

توان با افرادي شناخت كه دوستان نزديـك   شخصيت هر كسي را مي امتيازات شخصيتي:
شخصـيت، معاشـرت و    مروت و بـي  ي اويند. زمامداري كه با اشخاص بي پياله سفره و هم و هم
از والـي   (ع)نشيني دارد، هيچ ارزشي ندارد. به همين جهت است كه امام علـي  وآمد و شب رفت

خواهد كه با افراد متين و وزين و جوانمرد و متخلق بـه اخـلاق    ي مصر مي برگزيده و فرهيخته
هـا را   حميده درآميزد و ارتش الهي خود را به نيروهاي متشخص و لايق، زينت بخشد و بهترين

 در رأس قرار دهد.
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براي گزينش نظاميـان   (ع)هايي كه حضرت علي يكي ديگر از ويژگي امتيازات خانوادگي:
، اصالت خانوادگي است. اصالت خانوادگي بسيار مهم است. كساني كه اصـالت  گيرد در نظر مي

هاي مختلف، تشخّص و شايسـتگي   كه در آزمون خانوادگي ندارند، قابل اعتماد نيستند، مگر اين
 خود را نشان داده باشند.   

اگر چه ملاك شايستگي افراد، حسن فعلي است، ولي مادامي كـه شخصـي   حسن سابقه: 
ي ننگين خـود ثابـت    ي نصوح خود را از گذشته صلاح نكرده است و بازگشت و توبهخود را ا

اي پاك دارند و حسن سابقه را  نكرده قابل اعتماد نيست؛ ولي آنهايي كه سوابقي نيكو و پرونده
 اند، درخور اعتماد هستند. با حسن لاحقه پيوند داده

وان نيـروي نظـامي در نيروهـاي    عن واضح است كه كساني را بايد به دلاوري و قهرماني:
ي شـجاعت و دليـري، و قهرمـان ميـادين نبـرد و متخصـص        كار گرفت كـه اسـطوره   مسلح به
توانند  هاي شخصيتي و خانوادگي مي هاي رزمي باشند. اينها هستند كه با جامعيت ملاك تاكتيك

 افتخارآفريني كنند و عزت و استقلال ملت و مملكت را تضمين نمايند.

 ازان و منابع تأمين آنحقوق سرب

ي خـويش يعنـي جانشـان را در راه ديـن و      نظاميان كساني هستند كه عزيزترين سـرمايه 
اندازند. دلدادگي و سـربازي آنهـا تـا حـد زيـادي در گـرو        ي اسلامي به خطر مي امنيت جامعه

ب حسـا  باشد. اگر فرمانده، خود را يكي از افراد سـپاهي بـه   شخصيت و عملكرد فرماندهان مي
گـردد   اي امرش مطاع مي آورد و با توجه به نيازهاي خرد و كلان آنها تلاش كند، چنين فرمانده

 پردازند.  ها مي و سپاهيان با رغبت و علاقه به اجراي مأموريت
شان است  هاي مهم سربازان و نظاميان، وضعيت زن و فرزندان مشغولي همواره يكي از دل

ينان از وضعيت اجتماعي و اقتصادي آنها به سـرباز آرامـش   اند. اطم كه پشت سر خود رها كرده
در ايـن   (ع)كنـد. حضـرت علـي    دهد و او را در انجام وظيفـه دلگـرم مـي    و آسودگي خاطر مي

تـرين سـران لشـكريانت در نـزد تـو       بايسته است كه گزيده«فرمايد:  خصوص به مالك اشتر مي
دريـغ   ي خود، بي ده است و از بودجهكسي باشد كه كمك و ياري خود را ارزاني نيروهايش كر



 

 

195

فه
حر

ي 
باز
سر

ت 
دم

خ
 

هج
 و ن
آن

قر
ظر 

ز من
ي ا

ا
 

بلا
ال

 غه

رونـد، در آسـايش    گذارند و مـي  شان كه پشت سر مي هاي اي كه خانواده گونه به آنها ببخشد. به
كامل باشند تا در نبرد با دشمن به يك هدف بينديشند، آري بـا گـرايش معنـوي تـو بـه آنهـا،       

   )53ي البلاغه، نامه (نهج »گرايد. سوي تو مي قلبشان به
عنوان رئيس حكومت و فرماندهي كل نيروهـاي مسـلح و مـردم     بين خود به (ع)مؤمنان عليامير

كه حاكميت، حقـوق   عنوان امت اسلامي و مجاهدان در راه خدا حقوق متقابلي قائل است. هنگامي به
ملت و سربازان را تأمين كرد، پس بر آنهاسـت كـه وفـادار و مطيـع اوامـر امـام خـويش باشـند. آن         

بـه نيروهـاي مسـلح و     ي خـدا، علـي بـن ابيطالـب، اميرمؤمنـان      از بنـده «فرمايند:  مي حضرت چنين
مرزداران كشور. پس از ياد خدا و درود، همانا بر زمامدار واجب است كه اگر اموالي به دسـت آورد،  

تر بـه بنـدگان خـدا     ها بيش يا نعمتي مخصوص او شد، دچار دگرگوني نشود، و با آن اموال و نعمت
و به برادرانش مهرباني روا دارد. آگاه باشيد! حق شما بر من آن است كه جـز اسـرار جنگـي     نزديك،

هيچ رازي را از شما پنهان ندارم، و كاري را جز حكم شرع، بدون مشورت با شـما انجـام نـدهم، و    
ي شـما   در پرداخت حق شما كوتـاهي نكـرده، و در وقـت تعيـين شـده، آن را بپـردازم، و بـا همـه        

هاي ياد شده را انجـام دهـم، بـر خداسـت كـه       اي مساوي رفتار  كنم. پس وقتي من مسئوليت گونه به
هاي خود را بر شما ارزاني دارد، و اطاعـت مـن بـر شـما لازم اسـت، و نبايـد از فرمـان مـن          نعمت

هـا بـراي رسـيدن بـه حـق       سرپيچي كنيد، و در انجام آنچه صلاح است، سستي ورزيد، و در سختي
رفتار اسـت كـه او را بـه     ال اگر شما پايداري نكنيد، خوارترين افراد نزد من انسان كجتلاش كنيد، ح

هـاي ضـروري را از    سختي كيفر خواهم داد، و هـيچ راه فـرار نخواهـد داشـت. پـس دسـتورالعمل      
 )354 :72، ج 1362(مجلسي،  »فرماندهانتان دريافت كرده، و از فرماندهان خود اطاعت كنيد. با درود.

ي خدا  از بنده«فرمايد:  چنين مي اين» اسود بن قطنه«اي ديگر خطاب به  در نامهايشان 
به اسود بن قطنه... سپاهياني را كه به ما علاقمندند، فزوني بخش و براي  (ع)اميرمؤمنان علي

آنها جيره و وجه كفافي معين مقرر دار، همانا فرزنـدان آنـان را بـر مـا حقـّي اسـت و در       
رود، در  شان مي ند (كه در صورت ناخشنودي آنها) بيم نفرين از جانبخانواده كساني هست

  )148 :(المنقري، بي تا »كه آدمي بايد با همگان به شايستگي رفتار كند. صورتي
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از حقوق شما بر مـن ايـن   «فرمايد:  خطاب به نيروهاي تحت امرش مي (ع)اميرمؤمنان علي
 »و جـز بـه پرداخـت كـاملش بسـنده نكـنم.      است كه پرداخت حقوقتان را بـه تـأخير نينـدازم    

  )151 :1، ج 1372(معاديخواه، 
مند و مبتنـي بـر حقـوقي     اي نظام ي بين خود و لشكريانش را رابطه رابطه (ع)حضرت علي

گونه تـوجيهي بـراي    متقابل دانسته است كه چون حقوق لشكريان بر حاكم تأمين شد، آنها هيچ
 خيانت محسوب خواهد شد.  سرپيچي نخواهند داشت و سرپيچي آنان 

ي  درآمـد و هزينـه   (ع)ي مالك اشتر به شرح زيـر، امـام علـي    بر اساس فرازي از عهدنامه
كار سپاهيان و دوام آنها جـز بـا خراجـي كـه     «اند.  لشكريان را صرفاً از محل خراج جايز دانسته

دشمن خود نيرومنـد  گردد تا بدان وسيله در جهاد با  شان مقرر فرموده، تأمين نمي خداوند براي
 )53ي  البلاغه، نامه (نهج »شوند و كار خود را بدان سامان دهند.

المال بصره را گشود كه در آن ششصد  يا آن حضرت پس از پيروزي در جنگ جمل، بيت
هزار درهم يافت، تمامي آن را بين لشكريان تقسيم كرد كه به هـر يـك پانصـد درهـم رسـيد،      

ي مقـرري خـود    بر شام پيروز گرداند، همـين مقـدار بـه اضـافه     اگر خداوند مرا«سپس فرمود: 
  )43 :1382پور،  (قاسم »خواهيد داشت.

 اي  گري و تأييد و تأكيد سربازي حرفه عدم اجبار به نظامي

هـاي گـزينش سـرباز، تـأمين نيازهـاي مـالي        البلاغه نقل شد، در شـيوه  آنچه از نهج
اي اسـت.   بر سربازي حرفـه  (ع)گر تأكيد امام عليشان و ... همه بيان هاي سربازان و خانوده
گيري از سربازان داوطلب و عدم اجبار افراد در وارد شدن به يك نبرد  زيرا توصيه به بهره

كند، در كلام حضرت مورد توجه و عنايت بوده  عقيدتي كه هدفي والا و الهي را دنبال مي
كننـده   بيش از هـر امـري تعيـين   كه در دستيابي به اهداف مقدس، چيزي كه  است. چه اين

است، ميل و گرايش دروني و باور افراد به اهداف مورد نظر است. با توجه به اين مـلاك  
آن كس كه از جنگ كراهت دارد، بهتر اسـت كـه شـركت    «...فرمايند:  است كه حضرت مي

 :1376(دشتي و همكاران،  »نداشته باشد و شركت نكردنش از ياري كردن اجباري بهتر است...
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ورزد كه از روي انگيزه و آگاهي  در اين نامه بر بسيج نيروهايي تأكيد مي (ع)امام علي )484
بجنگنــد؛ يعنــي جــزو شــيعيان و علاقمنــدان او باشــند و در حقيقــت، نظــري بــه بســيج  

دنبال سپاهياني بود كـه بـا بصـيرت و آگـاهي      ي مردم ندارد؛ زيرا آن حضرت به جانبه همه
 به كثرت و كميت نيروها نداشت.بجنگند و اعتقادي 

نحوي كـه بـا    سازي رزمنده پرداخت، به در جنگ بيش از هر چيز بايستي به توجيه و آگاه
ي فداكاري در ميدان نبرد باشد. در غير اين صورت، حضـور او   كمال ميل و با تمام وجود آماده

ي  ف روحيـه هاي جنگ و افزايش تلفات و تضـعي  ممكن است فقط موجب سنگين شدن هزينه
ديگران گردد. مصداق بارز كارآمدي نيروهاي داوطلب، دفاع هشت ساله دلاور مـردان بسـيجي   

وضوح و به اذعان دوست و دشمن، برتري داوطلبان را بر نيروهـاي فاقـد انگيـزه و     است كه به
  )546 :1376(دشتي و همكاران، كند.  مجبور، اثبات مي

 گيري نتيجه

تـدوين  » البلاغـه  آل از منظر قرآن و نهـج  خدمت سربازي ايده«اين مقاله كه با عنوان 
ي خدمت سربازي  البلاغه درباره دهد كه نظر قرآن و نهج شده است، به اين سؤال پاسخ مي

شـود، چيسـت؟ و آيـا چنـين چيـزي اساسـاً        اكنون در كشور ما اجرا مـي  به شكلي كه هم
تفاسير كـلام الهـي توصـيف و    هست يا خير؟ بر اساس آيات الهي كه با بررسي » مقدس«

دسـت آمـد كـه     اين نتيجـه بـه   (ع)البلاغه كلام امام علي تحليل شده است و نيز بررسي نهج
باشـد. آنچـه از تشـويق و     البلاغـه مـي   اي مورد تأييد قـرآن و نهـج   سربازي به شكل حرفه

هـاي تسـليحاتي و    هـا در زمينـه   تحريض قرآن مبني بر مجهز شدن به جديدترين فنـاوري 
اي و نيـز از   كـارگيري و آمـوزش نيروهـاي نظـامي كارآمـد و حرفـه       چنين به ظامي و همن

در گزينش نظاميان و رسيدگي به حقـوق مـادي و معنـوي آنهـا و      (ع)هاي امام علي توصيه
كـارگيري   آيـد، لـزوم بـه    شـان برمـي   هـاي  ي اينها، رسيدگي به حقوق خانواده فراتر از همه

هـاي   ريم جهاد داوطلبانه با مال و جان را در مسـير آرمـان  اي است. قرآن ك سربازان حرفه
نمايد. قرآن رشادت علمي و جسمي را از شرايط  انساني و الهي مقدس دانسته و تمجيد مي
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نيـز اصـالت فـردي و خـانوادگي و شـجاعت و قـوت        (ع)داند، و امام علي گري مي نظامي
دسـت   ز مجراي سربازي اجباري بهدانند كه اين همه ا جسمي را از شرايط افراد نظامي مي

اي اسـت كـه    اي آن ميسر است؛ زيرا در سـربازي حرفـه   آيد، بلكه با تمهيد نوع حرفه نمي
 كند. بررسي، آزمون و گزينش مفهوم پيدا مي
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